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نمازخواندن با ناخن کاشته شده
در این ستون به پرسش های شما درباره حکم موارد مختلف از نظر 

شرعی پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید با ارسال 

پیامک  پرسش های خود به شماره  ۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در ارتباط باشید.

 پرسش: آیا می شود با ناخن کاشته شده نماز خواند؟ احکام کاشت ناخن برای

غسل و وضو چیست؟ چون مقید به نماز و روزه و واجبات شرعی هستم، بفرمایید 

چگونه می توانم این کار را انجام دهم، درحالی که نماز و وضو و غسلم درست باشد؟ 

آیا این نوع ناخن زینت محسوب می شود؟ با تشکر.

باتوجه به اینکه پاسخ های ذیل بر اساس فتواها و استفتائات مراجع عظام 

تقلید است، امکان دارد مشتمل بر اصطلاحات فقهی و تخصصی باشد.

برخی از این اصطلاحات همراه با توضیح روان آن به شرح زیر است:

الف) عُسر و حَرجَ: مشقت و سختی تحمل ناپذیر.

ب) وضوی جبیره: کشیدن دست خیس بر پارچه یا پوششی که روی 

عضو قرار داده شده است.

ج) احتیاط واجب: مواردی که فرد می تواند به همین نظر عمل یا به 

فتوای مرجعی دیگر که اعلم است، عمل کند.

(ره)امام خمینی

نمازخواندن با ناخن کاشته شده اشکال ندارد، ولی وضو که مقدمه نماز 

است و نمی شود بدون وضو نماز خواند، باید صحیح باشد. بنابراین، کسی 

که ناخن کاشته، یعنی ناخن چسبانده است، وضویش صحیح نیست. در 

نتیجه، اگر با وضوی باطل نماز بخواند، نمازش صحیح نیست. حال اگر 

خانمی ناخن کاشت و می خواهد نماز بخواند، باید برای وضو ناخن ها 

را بردارد و وضو بگیرد. اگر ناخن به طوری چسبیده که قابل برداشتن 

نیست یا با مشکلاتی همراه است، باید وضوی جبیره نیت کند و با وضوی 

جبیره نمازش را بخواند. در این صورت، نمازش صحیح خواهد بود.

توضیح المسائل امام خمینی(ره) شرط سیزدهم از شرایط وضو

آیت ا... العظمی خامنه ای

کاشت ناخن با فرض صدق زینت باید از نامحرم پوشیده شود. تشخیص 

زینت بودن یا نبودن موکول به نظر عرف جامعه است. در صورت کاشت 

ناخن برای وضو و غسل باید مانع ولو به صرف هزینه ممکن-برطرف شود 

و در صورتی که برطرف کردن آن ممکن نیست یا مشقت غیرقابل تحمل 

دارد، باید وضوی جبیره ای بگیرد .در فرض سؤال کاشت ناخنی که قابل 

کندن نیست، مانع است. بنابراین وضو و غسل باطل است. مگر اینکه 

شخص غسل و وضو را به صورت جبیره انجام بدهد که در این صورت وضو 

و غسلش صحیح است و کیفیت غسل و وضو جبیره در رساله عملیه ذکر 

شده به آنجا مراجعه شود و چون خود ناخن جبیره است دست تر روی 

جبیره کشیده می شود، نه اینکه روی جبیره شسته شود.

استفتای کتبی از رهبر معظم انقلاب

آیت ا... مکارم شیرازی

کاشت ناخن مانع رسیدن آب به عضو می شود و وضو و غسل با آن باطل 

است. به نظر آیت ا... مکارم کاشت ناخن در صورت ضرورت اشکال ندارد.

در هر صورت اگر کسی ناخن مصنوعی بکارد، در صورت امکان می بایست 

برای وضو و غسل ناخن مصنوعی را بردارد، اما اگر برداشتن آن ممکن 

نباشد یا موجب حرج و سختی تحمل ناپذیر باشد و به صورت جبیره ای 

وضو و غسل را انجام دهد، (یعنی روی ناخن مصنوعی دست تر بکشد) 

وضو و غسل صحیح است. چنین ناخنی درباره سؤال پیش گفته زینت 

محسوب نمی شود.

آیت ا... مکارم، استفتائات، واحد پاسخ به سؤالات جامعةالزهرا، جزوه غسل، صفحه۱۶
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برترین و سرآمدترین بانو
شرافت و عظمت فاطمه زهرا(س) نه برای این اسـت که پدرشـان رسـول 

گرامـی و فرسـتاده خداسـت، بلکـه آن بانـوی مکرمـه نیـز خواهرانـی 

داشـته  اند و درعین حـال شرافـت آن حـضرت را دارا نیسـتند. شرافـت 

ایشـان عـلاوه بـر آن امـری اسـت کـه خـدای متعـال بـه آن بانـوی کریمـه 

افاضه فرموده و به گونه ای که هنگام ورود بر رسول خدا(ص)، آن حضرت 

در مقابـا ایشـان قیـام می کننـد و دسـت ایشـان را می گیرنـد و در جـای 

خود می نشـاندند. پس سـخن گفتن درباره چنین شـخصیتی که فقط 

رسـول خدا(ص) قدر او را می شناسـند، سـخت اسـت. دور باشـد که بتوان 

دربـاره ایشـان قلم فرسـایی و سـخن پراکنی کـرد، هیهات هیهـات! 

قلم هـا در برابـرش شکسـته، عقل هـا متحیـر و دانشـمندان در برابـرش 

عاجزنـد. پـس اگـر در ایـن مختـصر درباره  ایشـان سـخنی گفته می شـود، فقـط بدان جهت 

اسـت کـه خـود را در زمـره مداحـان و شـارحان حضرتـش قـرار دهیـم. چنان کـه پیرزنـی 

نخ ریسـی می کـرد و چـون شـنید یوسـف را بـه مـصر آوردنـد و در بـازار او را می خواهنـد 

بفروشند، پیرزن دوک نخش را برداشت و خواست با آن یوسف را بخرد. به او گفتند بزرگان 

مـصر کـه سرمایه هـای فـراوان دارنـد، می خواهنـد او را بخرنـد، تـو بـا ایـن دوک نـخ آمـده ای

 او را بخـری؟

پیـرزن گفتـا کـه دانسـتم یقین/کیـن پـسر را کـس نبفروشـد بدیـن/ لیـک اینـم بـس کـه چه 

دشـمن، چـه دوسـت/گوید ایـن زن از خریـداران اوسـت. پـس بدیـن وسـیله می خواهیـم 

خـود را مـداح آن حـضرت قلمـداد کنیـم. ولـی بـا وجـود این هـا نبایـد دربـاره حضرتـش هیچ 

سـخنی گفـت؟ و هیـچ کلامـی نوشـت؟ آری، بایـد گفـت و بایـد نوشـت و بایـد شـنید، امـا 

گفتـمان مـا دربـاره فاطمه زهـرا(س) همچـون مـدح خورشـید کـردن اسـت؛ چراکـه:

مـادح خورشـید، مـداح خـود اسـت/که دو چشـمم روشـن و نامُرمَـد اسـت (مُرمَـد یک نـوع 

بیـماری چشـمی اسـت)

ذم خورشـید جهان، ذم خود اسـت/که دو چشـمم کور و تاریک و بد اسـت

پس باید عاجزانه به پیشـگاه آن حضرت عرضه بداریم که:

قدر تو بگذشـت از درک عقول/عقل اندر شرح تو شـد بوالفضول

یعنـی عقل هـا در برابـرش متحیـر مانده انـد و نمی تواننـد شـأنی از شـئون آن بی بـی دو 

عـالم را درک کننـد. پـس وقتـی از ایشـان هیـچ درکـی ندارنـد، چگونـه می تواننـد در شرح 

حالاتشـان و بیـان رفتارشـان سـخن بگوینـد و قلـم بسـایند.

گرچه عاجز آمد این عقل از بیان/عاجزانه جنبشـی باید در آن

پس باید چه کرد؟ شـاعر خود می گوید:

آب دریا را اگر نتوان کشـید/هم به قدر تشـنگی باید چشـید

سید النساء العالمین در قرآن

«یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. (احزاب:۳۲)» در شریفه الهی می فرماید:

در زبـان و ادبیـات عـرب گفتـه شـده اسـت کـه اسـم نکـره ماننـد «کاحـد» در سـیاق نفی که گفته 

اسـت «لسـتن»، دارای اطـلاق اسـت و افـاده عمـوم اسـتغراقی می کنـد. یعنـی هرچـه زن در 

طول تاریخ هسـت را شـامل می شـود. پس معنای آیه شریفه چنین اسـت که ای زنان پیامبر،

اگـر تقـوا را مراعـات کنیـد، شـما ماننـد هیچ یـک از زنـان طـول تاریـخ نخواهیـد بـود. پس وقتی 

بـا شرط تقـوا، همـسران پیامـبر(ص) چنیـن ویژگـی ای پیـدا می کننـد، دختر پیامـبر(ص)، فاطمه 

زهـرا(س) کـه پـاره تـن رسـول خـدا(ص) بـوده و شرافـت انتسـاب را داراسـت و در رأس تقواپیشـگان 

اسـت، بـه طریـق اولویـت دارای چنیـن ویژگـی برتـری بـر همـه زنـان تاریـخ از اولیـن تـا آخریـن 

آنان تا روز قیامت خواهد داشـت شـد. تقوایی را که در زهرای اطهر(س) هسـت، خدای تعالی 

شـهادت می دهـد کـه فرمـود:«خـدای تعالـی خواسـت کـه از شـما اهل بیـت هرگونه رجسـی را 

زائـل گردانـد و شـما را پـاک از هـر نـوع پلیـدی گردانـد. یـک نـوع پاکـی خاصـی اسـت کـه فقط 

خـدا می دانـد. (احـزاب:۳۳)» پـس بایـد توجـه کـرد  کـه ایـن شریفه به دنبال شریفـه قبلی آمده 

اسـت، یعنـی اهل بیـت(ع) کـه فاطمـه زهـرا(س) ام الائمـه بـوده و در رأس تقواپیشـگان از زنـان و 

بانـوان بیـت رسـالت اسـت و بـا اطـلاق و عـام اسـتغراقی کـه بیـان شـد، او سـید زنان هـر دو عالم 

از اولینشـان تـا آخرینشـان تـا روز قیامـت خواهـد بود.
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آمنه مستقیمی|   از جلوه های زیبای سیره فاطمی(س)، دل سوزی های مادرانه ایشان برای امت است که تا پای جان بر سر آن ایستادند و تاریخ را وامدار ایثار مادرانه خویش کردند.

از این رو، در دهه فاطمیه، با معصومه ظهیری، استاد حوزه  و دانشگاه، جلوه هایی از این مادرانگی ها را بررسی کرده ایم که مشروح آن تقدیم حضورتان می شود.

زهــرای مــرضــیــه(س) به عنوان بانوی 
برگزیده، در زبان و ادبیات قرآن و ائمه(ع)

الگویی نه فقط برای جهانیان بلکه برای 

دوعالم معرفی شده اند. خدای  متعال 

در آیه۴۲ سوره  مبارکه آل عمران خطاب 

«ان ا... به حضرت مریم(س) می فرماید:

اصطفاک و طهرک و اصطفاک على 

نساء العالمین.»  امام صادق(ع) ذیل این  

«مریم(س) بانوی منتخب  آیه فرمودند:
زمان خود بود برای ولادت عیسی(ع)
با شرایط خاص، اما مادر ما زهرا(س)

الگوی هر دو جهان است.»

یگانه بانوی دو عالم در جمع 
چهارده معصوم(ع)

شیوه دیگر مادرانگی ایشان برای امت، ایراد خطبه فدکیه بود که همه آورده هــای دین و آنچه را که 

پیامبر(ص) متحول  کردند، خوانش کرده  است. تبیین مسیر صعود جامعه پس از ظهور اسلام و انذار به 

بیدارباش و بازگشت از ارتداد از دیگر جلوه های مادری حضرت فاطمه(س) برای امت است. آخرین شیوه 

آن حضرت در مادری برای امت، مصحف فاطمه(س) است که چون جامعه تحمل پذیرش آن را نداشت،

برای امام زمان(عج) به یادگار مانده  است تا در عصر ظهور که مردم به بلوغ و تکامل  عقل می رسند، در کنار 

مصحف امیرالمؤمنین(ع) عرضه شود.

توصیه می شود نسل جوان به مطالعه سیره حضرت زهرا(س) به ویژه در قالب کرسی های آزاداندیشی و 

نظریه پردازی بپردازند و سبک  زندگی فاطمی(س) را در ابعاد مختلف بررسی کنند.

خطبه فدکیه

مهم ترین خصیصه ای که حضرت فاطمه(س) را 

برگزیده کرده، خداباوری و آگاهی به زمان است.

ایشان بانویی موقعیت شناس بودند، چنان که 

در مقاطع مختلف حمایت از آیین نبوی(ص) یعنی 

اسلام را به منصه ظهور رساندند. درحالی که 

بیها نام گرفتند؛ ام  کودکی بیش نبودند، ام ا

به معنای ریشه است و چون از اصل و بنیاد دین 

که مظهر آن پیامبر(ص) بود، دفاع کردند، چنین 

لقبی یافتند. ایشان دلارام نبی(ص) بعد از رحلت 

حضرت خدیجه(س) بودند و در همه احوالات با 

روش های مختلف اطاعت از پیامبر(ص) و اسلام 

را اثبات کردند. برای  مثال، وقتی آیه نازل شد 

که پیامبر(ص) را به نام صدا نزنید و ایشان را 
...(ص) بخوانید، حضرت صدیقه(س) یــارســول ا

ز  نیز چنین  کردند، اما پیامبر(ص) خودشان ا

حضرت فاطمه(س)خواستند که پدر خطابشان 

. کنند

خداباوری و آگاهی  به  زمان

شاید بعُد دیگر روحیه مادرانه حضرت زهرا(س)

را بتوان در مراقبت از نسل امامت یافت. خدا 

حضرت زهرا(س) را به عنوان کوثر (خیر کثیر) 

به پیامبر(ص) عطا کرد (انا اعطیناک الکوثر) 

تا نسل امامت در دامان ایشان شکل بگیرد.

مسئله ای که ما شیعیان به طور خاص مرهون و 

مدیون آن هستیم. ایشان به قدری به جایگاه 

امامت حساس بودند که حتی در وصیت نامه 
(ع) مام حسین (ع) و ا مام حسن خویش به ا

سفارش کرده اند. همه ائمه(ع) برای مادر خود 
شأن الگویی قائل اند، چنان که امام زمان(عج)

که خودشان فریادرس عالم هستند و حق 

به دست ایشان بر جهان غلبه می کند، در 

حدیثی فرمودند: در دختر پیامبر(ص) برای 

من الگویی  حسنه است.

خلقت شجره امامت از نسل 
زهرای مرضیه(ع)

در حدیث  قدسی ذکر شده است که اگر فاطمه(س)

نبودند، پیامبر(ص) و امیرمؤمنان(ع) خلق نمی شدند.

در اینجا کلمه «لـــولاک» معنا می یابد، چون 

درحالی که محور خلقت هستی پیامبر(ص) به عنوان 

خاتم النبیین(ص) است و نبوت با امامت استمرار 

می یابد، دفاع  جانانه حضرت زهرا(س) از ولایت،

حلقه  وصل این دو جریان شد، وگرنه ماجرای تبدیل 

خلافت  الهی به سلطنت  دنیایی با ترور پشت در تمام  

می شد؛ اما ایشان ماجرا را به مسجد بردند و با آن 

خطبه، پیام ولایت را فراگیر و جهانی کردند؛ پیامی 

که نسل به نسل و عصربه عصر منتقل شده  است.

ــه  ــادران ــه م ــی ــد روح ــی ده ــان  م ــش ــا ن ــن ه ای

زهرای مرضیه(س) فقط به دفاع از پدر در زمان 

نبوت منحصر نمی شود، بلکه مدیریت مادرانه و 

دل سوزانه و از سر رحمت، مهربانی و ایثار، در 

تمام بهار کوتاه زندگی ایشان جریان و سریان 

داشته  است.

حلقه وصل نبوت و امامت

در ذیل روایت «ارتد الناس بعد النبی» که درواقع 

ارتداد از ولایت رخ  داد، حضرت زهرا(س) از شیوه های 

اعتراضی و انتقادی و گله مندی به کرات استفاده  

کردند. از شیوه های ایشان نمایش مخالفت با 

وضعیت ایجادشده بود. قاعدتا چون برای گریه 

باید کنار مزار پیامبر(ص) می رفتند، نه بیت الاحزان،

ایشان با این اقدام، اعتراض به وضع موجود را 

علنی کردند؛ زیرا خواص جامعه وحدت و انسجام 

را رعایت نکردند و پراکنده شدند.

برخی شیوه های تبیینی حضرت زهرا(س) تداعی  

معانی بود، چنان که به بلال فرمودند: اذان بگو.

درحالی که وی بعد از رحلت پیامبر(ص) اذان 

نمی گفت. اما حضرت زهرا(س) معتقد بودند صدای 

او زمان رسول خدا(ص) را برای مردم تداعی می کند 

و شاید آن ها از این راه غلط بازگردند.

گریه های حضرت زهرا(س) و رفتن ایشان 
به در خانه انصار و مهاجر

مهم ترین بعُد الگوبخشی در روحیه فریادرسی و 

کنشگری مفید و مؤثر برای وحدت جهان  اسلام 

و سیره مادرانه حضرت زهرا(س) است؛ زیرا جامعه 

نوپای اسلام بعد از رحلت پیامبر(ص) دچار تشتت و 

سرخوردگی و فراموشی از سنت های نبوی(ص) شد.

احیای این سنت ها و رجوع به آن ها و ایجاد وحدت 

در زمان امام زمان(عج) رخ  می دهد و این حلقه اتصال 

فریادرسی از حضرت زهرا(س) تا امام زمان(عج) دو جهت 

دارد: یکی وراثت و دیگری روشمندی در کنشگری 

فعالِ اجتماعی. چون حضرت زهرا(س) مراقب احوال 

جامعه و به آن دغدغه مند بود، در جهاد تبیین به 

در خانه اصحاب و خواص می رفتند و غدیر را یادآور 

می شدند. این برای همه تاریخ و جهانیان تذکر و 

یادآوری است. حضرت زهرای مرضیه(س) حتی با سیره 

خودشان انتظار فرج را حول محور دفاع از ولایت و 

امامت شکل  دادند.

الگوبخشی به ائمه(ع)

حضرت زهرا (س)  وقتی پیراهن عروسی 

خودشان را بخشیدند، نگفتند برای 

احسان و انفاق و صدقه است، بلکه 

بیان  کردند خدای متعال فرموده از 

آنچه دوست  دارید، انفاق کنید و من 

این پیراهن را دوست  داشتم. این ها 

جلوه های دین مداری و قانون مداری 

در سیره فاطمی(س) است، درحالی که 

ایشان تنها بانوی معصوم بودند.

روحیه اطاعت و قانون مداری

معصومه ظهیری، کارشناس حوزه زنان و خانواده:مهم ترین 
خصیصه ای که حضرت فاطمه(س) را برگزیده کرده، خداباوری و 

آگاهی به زمان است. ایشان بانویی موقعیت شناس بودند

مادرانگی ھای 
حضرت زھرا(س) برای امت

از ویژگی های سیره حضرت زهرا(س) اهتمام  به 

جهاد تبیین و دفاع از ولایت است. گاهی جامعه 

دچار نوعی سرخوردگی، تسامح و تساهل می شود 

که بعضی  ارزش ها را نادیده می گیرد یا از آن ها 

غافل می شود؛ همچون مسئله غدیر که با وجود 

فراگیری و جامعیت در تبیین و معرفی آن در غدیر 

خم، از سوی امت نادیده گرفته  شد. باید توجه  کرد 
که معرفی امیرالمؤمنین(ع) به عنوان وصی نبی(ص)

منحصر به ۱۸ ذی الحجه نیست و به کرات پیش 

از آن مطرح شده  بود؛ مثل حدیث «انت منی 

بمنزلة هارون من موسی، الا انه لانبی بعدی» یا 
معرفی حضرت به عنوان علمدار و سفیر نبوی(ص)

یا واقعه منا و قرائت سوره توبه یا حدیث «طیر 

مشوی» و... در وضعیتی ولی خدا معرفی شدند،

اما جایگاهشان را با تغافل نادیده انگاشتند و از 

«ارتدالناس بعدالنبی(ص)» ولایت ارتداد رخ  داد،

و فضای سکوت و نابخردی بر جامعه حاکم شد.

دفاع از ولایت نه تنها برای 
امت اسلامی، بلکه برای بشریت


